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روزگارى مرتع سبز و خرمى بود كه سه گاو در آن زندگى 
مى كردند. يكى از گاوها سفيد، ديگرى سياه و آن يكى قهوه اى 
مايل به قرمز بود. آن ها با هم مهربان و يكدل بودند و مدت ها 

بود كه در چمنزار كنار يكديگر مى چريدند و مى خوابيدند.
تا اينكه روزى يك شير قهوه اى مايل به قرمز به طور اتفاقى 
راهش از آن طرف ها افتاد. شير ناراحت و گرسنه بود و به 
دنبال شكار مى گشت. همين كه چشمش به گاوها افتاد، قند 
توى دلش آب شد؛ ولى چون گاوها با هم بودند، جرئت حمله 
نداشت. بنابراين در گوشه اى به انتظار نشست تا بلكه از هم 

جدا شوند.
گاوها هميشه با هم بودند و از هم دور نمى شدند. چون 
مى دانستند تا وقتى كنار هم باشند، هيچ درنده اى نمى تواند به 
آن ها حمله كند. شير دو سه روز همان طور به كمين نشست. 
اما گاوها در تمام مدت با هم بودند و از هم جدا نمى شدند. اين 

كارشان شير را حسابى ناراحت كرده بود.
تا اينكه نقشه اى به ذهنش رسيد. به طرف گاوها رفت و 
شروع كرد به احوال پرسى: «سلام رفقا، حالتان چطور است؟ 
خوبيد؟ خيلى وقت بود به يادتان بودم، اما چون خيلى سرم 
شلوغ است، فرصت نمى كردم بيايم و جوياى احوال شما باشم. 
امروز به خودم گفتم، هرطور شده بايد بهتان سر بزنم و از 

نزديك ببينمتان.»
گاو قهوه اى مايل به قرمز گفت: «قربان، حضور شما واقعاً 

ما را خوش حال كرده و به مرتع ما صفا و نور آورده است.»
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شير گفت: «من هميشه به فكر شما بوده ام و حتى دستور 
داده ام مرتع جديدى برايتان آماده كنند!» 

گاو قهوه اى مايل به قرمز گفت: «قربان ما را مديون خود 
كرده ايد، از شما ممنونيم.»

هر دو گاو سياه و سفيد از حرف هاى دوستشان نگران و از 
بى فكرى او متأسف شدند. مى ترسيدند كه مبادا گول بخورد. 
با خود مى گفتند: «كدام جنگل است كه مراتعي بهتر از اين 
داشته باشد؟! چرا گاو قهوه اى مايل به قرمز حرف شير را باور 
مى كند؟ مگر نمى داند شيرها فقط براى شكار سراغ حيوانات 

ديگر مى روند؟»
و  نزديك  شير  به  روز  هر  قرمز  به  مايل  قهوه اى  گاو 
نزديك تر مى شد. گاو سياه و گاو سفيد تا آنجا كه توانستند، 

دوستشان را نصيحت كردند، اما بى فايده بود.
روزى شير به گاو قهوه اى مايل به قرمز گفت: «مى دانى 
كه رنگ ما تيره است، ولى رنگ گاو سفيد روشن است. اين را 
هم مى دانى كه رنگ تيره ضد رنگ روشن است. اگر من گاو 
سفيد را بخورم، خيلى خوب مى شود و همگى مى توانيم بدون 

هيچ تفاوتى در كنار هم زندگى كنيم.»
گاو قهوه اى مايل به قرمز حرف شير خودخواه را قبول و 
شروع به صحبت با گاو سياه كرد تا با مشغول كردن او، شير 
بتواند با خيال راحت گاو سفيد را بخورد. به اين ترتيب گاو 
سفيد كه تنها مانده بود، كشته شد. در حالى كه گاو قهوه اى و 

گاو سياه مشغول صحبت هاى بيهوده بودند.
و  ناراحت  گاو سفيد،  بلعيدن  از  بعد  شير دو سه روز 
عصبانى گوشه اى لم داده بود. گاو قهوه اى مايل به قرمز هم 
در اطرافش مى گشت و مشغول چرا بود. شير صدايش 

كرد و او در جواب گفت: «بله قربان؟»
شير گفت: «ببين! رنگ من و تو قهوه اى مايل به 
قرمز است، ولى رنگ گاو سياه با ما فرق دارد. اگر 
من گاو سياه را بخورم، بسيار عالى مى شود و ما در 
جنگل يك رنگ خواهيم بود.» گاو قهوه اى مايل به 

قرمز قبول كرد و از كنار گاو سياه دور شد.
دريد.  هم  را  او  و  كرد  حمله  سياه  گاو  به  شير 
گاو قهوه اى مايل به قرمز كه از خوش حالى در پوست 
خود نمى گنجيد، همين طور كه در اطراف پرسه مى زد 
و مشغول چرا بود، با خود مى گفت: «حالا تنها منم كه 

هم رنگِ شير هستم!...»
چند روز پس از خوردن گاو سياه، شير نعره اى كشيد 

و گفت: «اى گاو قهوه اى مايل به قرمز! كجايى؟»
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خود  به  ترس  از  كه  قرمز  به  مايل  قهوه اى  گاو 
مى لرزيد، نزد شير رفت و گفت: «بله قربان؟» 

شير گفت: «امروز نوبت توست. خودت را آماده كن، 
مى خواهم بخورمت!»

گاو قهوه اى مايل به قرمز با ترس و لرز بسيار گفت: 
كارى  هر  هستم.  شما  دوست  كه  من  قربان؟  «چرا 
خواستيد، انجام دادم. پس چرا مى خواهيد مرا بخوريد؟»

شير غرشى كرد و گفت: «دوست بى دوست!» 
چطور ممكن است يك شير با يك گاو دوست شود؟! 
هرچقدر گاو خواهش و التماس كرد، شير نپذيرفت و به 

او حمله كرد.
مرا  اينكه  از  قبل  بده  اجازه  شير،  «اى  گفت:  گاو 

بخورى سه بار فرياد بزنم.» 
شير گفت: «سريع، سريع!» 

گاو قهوه اى مايل به قرمز فرياد زد: «من همان روزى 
خورده شدم كه گاو سفيد خورده شد، من همان روزى 
خورده شدم كه گاو سياه خورده شد، من همان روزى 

خورده شدم كه با تو دوست ...»
 شير ديگر امانش نداد و در يك چشم به هم زدن، 
گاو قهوه اى مايل به قرمز را هم شكار كرد. بعد با خود 
گفت: «خب،  ديگر در اين جنگل كارى ندارم. بهتر است 

بروم سراغ بقية جنگل ها.»
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2. عدد درست 12 است.
3+6=9

7+9=16
1+16=17

12+17=29

3. گربه20، شير32، مرغ 30
30+32+20= 82    

4.  در هر رديف تعداد 16 
ها را شمارش كنيد بنابراين

جواب. عدد1 خواهد بود

5. عدد هاى هر رديف را 
جمع و سپس در عدد 5 

ضرب كنيد.
جواب. 35

6. گوسفند6. سگ14
6+6×3= 24
6+14= 20

14+6×2= 26
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